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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  1401 آبان 2: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

  1444 ربیع الاول 27مصادف با:     ب سوم: وجه برتری بنی اسرائیل بر عالمیانمطل  - 47آیه  موضوع جزئی:      

  3جلسه:                                                                                   

ّ ّالحمدلل  ّّهّرب 
ّّیالعالمینّوّصل  ّّههّعلیّمحمدّوّآلالل  ّّّاهرینّوّاللعنّعلیّاعدائهمّاجمعینالط 

 اسرائیل بر عالمیانسوم: وجه برتری بنیمطلب 

 فضََِّلتْكُمُْ  وَأَن ِّی»ما دو مطلب را توضیح دادیم. مطلب سوم درباره بخش اخیر آیه است:  تا بحالمطالبی وجود دارد که  47در آیه 

فرماید من شما را بر عالمیان برتری دادم. در مورد این بخش باید چند نكته رسیدگی شود. یكی اینكه ، خداوند می«العْاَلمَ ینَ عَلىَ

ا به آنها این تفضیل و برتری به چیست. دوم اینكه آیا منظور از عالمین، مطلق عالمین است یا غیر آن، و چرا خداوند این نكته ر

 فرموده که من شما را بر عالمیان برتری دادم و این را برجسته کرده است. 

 برتری وجه . 1

اند؛ از جمله این معیارها که من به آنها اشاره کردم و شاید ها و معیارهایی برای آن ذکر کردهبه تفضیل و برتری، ملاکما راجعا

اسرائیل است؛ یعنی شاید در هیچ قومی این تعداد پیامبر مبعوث نشده پیامبران مبعوث شده از قوم بنیترین آنها، تعداد زیاد مهم

توانیم بگوییم با این ملاک این برتری نسبت به همه است و اگر این را ما به عنوان ملاک تفضیل و برتری قرار دهیم، آنگاه حتی می

آنها باز این جهت در  وارد شده،« ل لنَِّاس  أخُرْ جَتْ أمَُِّةٍ خیَرَْ  کنُتْمُْ »امت پیامبر)ص( هم که تعبیر وجود دارد؛ یعنی در مورد عالمیان 

آنها نیست که این همه پیامبر از آنها مبعوث شده باشد. لذا اگر ما ملاک برتری و فضیلت را کثرت انبیا و رسل مبعوث شده از این 

مشكلی هم تواند باقی بماند و خودش می معنایم نیست، آن وقت عالمیان هم به همان قوم قرار دهیم که این خیلی خالی از بُعد ه

، اما ما یقین داریم که امت «العْاَلمَ ینَ عَلىَ فَضَِّلتْكُمُْ  وَأَن ِّی»فرماید آید که چگونه از طرفی خداوند تبارک و تعالی میپیش نمی

لازمه این سخن آن است که  که ها نسبت به انبیاء پیشین هستند. لذا دیگر جای این سؤال و شبهه نیستپیامبر)ص( برترین امت

 حتی خود پیامبر)ص( را هم در بر بگیرد.  و اینها افضل از پیامبر)ص( و امت او باشند

که منظور از عالمیان  بگوییماسرائیل بر سایرین شده است، آن وقت باید قوم بنیامور موجب برتری  ای ازیم مجموعهاما اگر بگوی

 چیست و جای آن سؤال و شبهه وجود دارد. 

له است؛ این مرسوم و تفضیل قوم بنی اسرائیل و برتری دادن آنها بر دیگران، بالجمله نیست، فی الجم رسدهر حال به نظر میبه 

متعارف است که در مقام مقایسه مثلاً فی الجمله یک قوم یا گروهی بر دیگران ترجیح داده شود، اما این معنایش آن نیست که در 

بیاء از این با ملاحظه عوامل متعدد است؛ تنها یک عامل اینجا ملاک نیست. مسأله کثرت انبلكه همه جهات این برتری وجود دارد. 

های مادی فراوانی که خداوند به اینها داده است. من به بخشی ظهور و بروز پیدا کرده، نعمتاین قوم قوم، کثرت معجزاتی که در بین 

های کردند و نعمتهای وسیعی از مردم و جهان حكومت میاز اینها اشاره کردم؛ ملوک و پادشاهان فراوانی که از این قوم بر بخش

 شود. الجمله ایجاد مینوی و مادی مجموعاً، اگر همه اینها را با هم بسنجیم، یک برتری برای این قوم فیمع
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 اشکال

آن وقت اگرچه این برتری فی الجمله هم باشد، باز جای این سؤال هست که لازمه این مطلب آن است که اینها از خود پیامبر)ص( 

هایی برای یقین داریم این چنین نیست، بالاتفاق این حرف باطلی است. راهو امت پیامبر)ص( هم افضل باشند، در حالی که ما 

 ها کدام درست است. اند که باید ببینیم این جوابپاسخ به این سؤال طی شده است؛ یعنی چند جواب داده

ه، مثل اینكه شما اند منظور از عالمین أی الجمع الكثیر من الناس و نه هماند و گفتهبعضی در کلمه عالمین تصرف کردهاول: پاسخ 

گویید یک دنیا آدم آنجا بود، یک عالم ماشین آنجا بود؛ این در محاورات رسم است. یک عالم در گفتگوها و محاورات عرفی می

ها آنجا بودند، منظور این است که جمع کثیری آنجا بودند. اگر بگوییم عالم به آدم آنجا بود، مسلم منظور این نیست که همه انسان

من شما را برتری دادم بر جمع کثیری از مردم؛ بنابراین  فرمایدمیخداوند تبارک و تعالی  آنگاهجمع کثیر من الناس است، معنای 

 .اندها دادهیک پاسخ است که بعضیشود. این مثل پیامبر)ص( و امت پیامبر)ص( از دایره عالمین خارج می

د این برخلاف ظاهر این جمله و این کلمه است. بله، در اینكه مجازاً ما گاهی از عالم و عالمیان جمع رسلكن به نظر می بررسی:

کنیم، این بحثی نیست و منعی هم در این وجود ندارد؛ ولی ظاهر این جمله و این کلام، مخصوصاً اینكه کثیر من الناس را اراده می

این با این احتمال سازگار نیست. یعنی مجموعاً این جواب با ظاهر این آیه به نظر شود بر کل ماسوی الله، کلمه عالمین اطلاق می

 رسد ناسازگار باشد. می

اند منظور این است که خداوند آنها را بر اهل زمان خودشان برتری داده؛ یعنی کأن خداوند فرموده أنی بعضی گفتهدوم: پاسخ 

کردند، در یک دوره ای که زندگی میاسرائیل در آن دورهبنی بالاخره فضلتكم علی عالمی زمانكم، یعنی همه مردمان زمان خودتان؛

های دیگر مخصوصاً امت پیامبر)ص( طولانی بودند، همواره برتری داده شدند بر سایر مردمان. قهراً دیگر شامل سایر مردمان در زمان

 شود. ود شده، اساساً کلمه عالمین بر او اطلاق نمیشود. چون آن کسی که در آن زمان نبوده و بعداً موجو خود پیامبر)ص( نمی

ای نیست که ما عالمین را حمل رسد که این جواب هم ناکافی است؛ برای اینكه هم خلاف ظاهر است، هیچ قرینهبه نظر می بررسی:

د تكلف دارد و نیاز رسها را از شمول آیه خارج کنیم. این جواب هم به نظر میبر خصوص مردم آن زمان کنیم و مردم سایر زمان

 دارد. به مؤونه 

 ،کندراق و عموم میغبر سر آن آمده و افاده است« ال» جمع مذکر سالم کهعالمین به عنوان جواب دیگر این است که سوم: خ پاس

، عام است در عالمین ولی در فضل مطلق «العْاَلمَ ینَ علَىَ فَضَِّلتْكُمُْ  وَأَن ِّی»، مطلق است؛ یعنی آن استفعلی که در رابطه با نسبت به 

راق و شمول و دربرگرفتن همگان مطرح نیست. در مطلق آنچه که مهم این است که غمطلق برخلاف عام، دیگر مسأله استاست. در 

توجد بوجود فرد ما، یک مصداق از این طبیعت تحقق پیدا کند، در صدق طبیعت این طبیعت تحقق پیدا کند. به عبارت دیگر الطبیعة 

اسرائیل عطا کرده برتر باشند، هایی که خداوند به بنیکافی است. بر این اساس، اگر یک مصداق و یک مورد از مجموعه نعمت

، نه اینكه تصرف «العَْالمَ ینَ علَىَ فضََِّلتْكُمُْ  وأََن ِّی»ه توانیم بگوییم این جمله با محذور و مانعی مواجه نیست؛ یعنی خداوند که فرمودمی

گوییم این فضل و برتری از یک حیث است مستنداً باطلاقه. به عبارت کنیم بلكه میدر عالمین کنیم، هیچ تصرفی در عالمین نمی

 لجمله و نه بالجمله؛ این بیان فنی همان اسرائیل بر سایرین و بر همه عالمیان، از یک جهت است و فی ادیگر تفضیل و برتری بنی

تواند یک امتیاز ای که هر کدام از آنها میده مؤلفهاست که در آغاز بحث به آن اشاره کردم. مثلاً فرض بفرمایید کسی در بین 
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ها شأن و امر مرتبط با نفوذ داشتن، تأثیر کلمه، منزل و ماشین، دهمحسوب شود، علم، ثروت، موقعیت و قدرت، اعتبار اجتماعی، 

طبیعت مطلق با تحقق یک مصداق تحقق پیدا تواند ملاک برتری باشد. خب حالا بگوییم فضل چون مطلق است و یک شخص می

اسرائیل بالاخره یک مصداق در مورد آنها شده است. در مورد بنیتوانیم به اعتبار آن فرد و مصداق بگوییم برتری داده کند، میمی

به اعتبار « العْاَلمَ ینَ علَىَ فَضَِّلتْكُمُْ  وأََن ِّی»اند و آن هم همین مسأله کثرت انبیاء است. وجود داشته که به اعتبار آن برتری داده شده

اند؛ طبق این معنا و پاسخ، عموم عالمیان همه عالمیان برتری داده شدهاسرائیل و به این اعتبار بر کثرت انبیاء مبعوث شده از قوم بنی

گیرد، حتی پیامبر)ص( و امت او را؛ چون در این جهت امت پیامبر)ص( هم سر جای خودش باقی است، کل ماسوی الله را دربرمی

 اینگونه نبودند که انبیاء فراوانی از میان آنان مبعوث شده باشد. 

ند به یک معنا صحیح باشد؛ اما بعید است که اینجا خداوند تبارک و تعالی به واسطه تنها یک مزیت و یک توااین پاسخ می بررسی:

 ن عْمتَ یَ  اذْکرُُوا»کند، بگوید من شما را برتری دادم بر سایرین. مجموع این جمله و آیه و سیاق آن که امر به یادآوری نعمت می نعمت

، به یاد بیاورید نعمتی را که من به شما دادم؛ نعمت را هم گفتیم منظور یک نعمت خاص نیست، بلكه جنس «مْ عَلیَكُْ  أَنعَْمْتُ  الَِّت ی

اسرائیل بر سایر مردمان و همگان است. ظاهر این شود. نتیجه آن برتری دادن قوم بنینعمت است که این شامل مصادیق متعدد می

گوید خواهد بگوید از یک جهت شما را برتری دادم، با این سازگار نیست. میاوند و تعالی فقط میبگوییم خداین معنا که آیه با 

اش این شد که شما بر عالمیان من به شما نعمت دادم، یعنی همه چیز به شما دادم و اینكه من این نعمت را به شما دادم و نتیجه

است که بخواهیم با این معنا این را حمل کنیم بر یک معیار و ملاک و آن هم برتری پیدا کردید و من شما را برتری دادم. این بعید 

ها مزیت برتری پیدا کند، ای نباشد، کسی از یک جهت مثلاً از میان دهکثرت انبیاء مبعوث شده از این قوم .... معمولاً هم تا قرینه

اما با توجه به آن مطلبی که اول جلسه عرض کردم، اینكه بالاخره اینجا او به کار ببریم،  ایبه طور مطلق این عنوان برتری را بر

گیرد تا زمان خودشان و شته را دربرمیخداوند متعال فی الجمله مسأله برتری دادن را ذکر کرده و این برتری دادن بالاخره گذ

اینكه من شما را برتری دادم، یعنی تا به حال این برتری بوده، اما توجه داشته باشید در ادامه این چنین نماند. در جلسه گذشته هم 

لقلیل منهم باعث شد که همواره ذلیل و مسكین اسرائیل الا ا، ناشكری و ناسپاسی بنی«واَلمْسَكْنَةَُ  الذ ِّلَِّةُ  علَیَهْ مُ  وَضُر بتَْ »اشاره شد که 

ها و اختلافات در بین آنها پدید آمد. با توجه به این سرانجامی که پیدا کردند، بالاخره این برتری شوند و مشكلات فراوان، نزاع

ای برتری پیدا مایید کسی در دورهتوانیم بگوییم فرض بفراولاً دوام پیدا نكرد و ثانیاً نسبت به همه عالمیان تحقق پیدا نكرد؛ ما نمی

ای برتری داشته، بگوییم این همواره خودش را بر همه کرده، این من الازل الی الابد بگوییم این برتر است، یا اینكه در یک دوره

 عالمیان، از قبل و بعد برتر است. 

 برگزیده در مطلب اولنظر 

تر پاسخ دوم از بقیه مناسبشاید یگر و نظایر آن، ها و نكاتی که گفته شد، به قرائنی که داریم در موارد دشاید در بین این پاسخ

باشد. اینكه ما بگوییم خداوند به اینها گفت من به شما برتری دادم، اما شما چه کردید؟! در دوران خودتان برترین بودید، اما این 

های خودتان. اتفاقاً چون سیها و ناسپارا از دست دادید؛ جایگاه مناسبی پیدا کردید، اما این جایگاه از کف رفت به خاطر ناشكری

در یک مقطعی اینها این چنین بودند، این پندار و گمان باطل در اینها ریشه دواند و ماندگار شد. لذا حتی یهودیان دوره پیامبر)ص( 

دانند؛ ه میدانستند، الان هم همینطور است؛ الان هم یهودیان خودشان را نژاد برتر و منتخب و برگزیدخودشان را برتر از همه می
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، این «العْاَلمَ ینَ علََى فضََِّلتْكُمُْ  وَأَن ِّی»فرماید اینها همه ریشه در آن مطالب و مسائل گذشته دارد و اینكه خداوند تبارک و تعالی می

گذاشته  کردند. لذا به ارثای بوده که کاملاً برای آنها ملموس بود و بنی اسرائیل در آن دوران کاملاً این را حس مییک جنبه

کند و این یک چیز مخفی بر آنها نبوده است؛ اینها در آن شرایط واقعاً برترین آوری میکند. خدا دارد یادشود و استمرار پیدا میمی

قوم و برترین مردمان بودند. همه چیز برای اینها مهیا و جمع شده بود، چیزی کم نداشتند. این یک امر عیانی بود و خداوند متعال 

دانستند و حالا ، نه اینكه یک امر مخفی بوده و آنها نمی«العَْالمَ ینَ علَىَ فَضَِّلتْكُمُْ  وَأنَ ِّی»گوید را به عنوان یادآوری دارد می هم این

یعنی از هر جهت اول عالم شدید، اما چه کردید؟ ناشكری و ناسپاسی کردید و به اینجا رسیدید.  کند.آن را بیان میخدا دارد 

ن یک هشداری است برای همگان، نه فقط لذا ایخداوند با کسی عقد اخوت نبسته که بگوییم در هر شرایطی هر کسی را حفظ کند؛ 

 اسرائیل. برای بنی

تر باشد که مناسب ها، این پاسخ دومای که اول بحث گفتم و این پاسخها با توجه به نكتهکنیم در بین این جوابفكر می بنابراین

ملت قرار داد، نعمت از این بالاتر؟ اما آنهایی گوید اینها را در زمان خودشان واقعاً برترین قوم و خداوند متعال می نظایری دارد.

خواهد یادآوری کند؛ بعد انتظار ها در اختیارشان قرار گرفت و برتر دانسته شدند چه کردند. یعنی میکه در آن زمان برترین نعمت

ر من از شما این است که امروز به خواهد بگوید اگر من شما را بر همگان برتری دادم، انتظاتر از اینها را بیان کند. یعنی میافزون

، به پیامبر)ص( و دین او ایمان بیاورید. آن روز شما را برتری دادم، حالا امروز نوبت شماست که به این انسان برتر ایمان بیاورید

 ر امت برتر شوید. ددین برتر مؤمن شوید و داخل 
 

 «العالمین ه ربِّوالحمد للِّ»


